
إضـــــــاءة 
روشنگری 

  
﴿ثمَُّ بدََا لھَُمْ مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا الآْیاتِ لیَسَْجُننَُّھُ حَتَّى حِینٍ﴾(یوسف:٣۵.). 

«(پس با آن نشانه ها که دیده بودند، تصمیم کردند که چندي به زندانش 
بیفکنند)». 

  
ا جَاءَكُمْ بھِِ  ﴿وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبیَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمَّ

حَتَّى إذَِا ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ یبَْعَثَ اللهَُّ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلكَِ یضُِلُّ اللهَُّ مَنْ ھُوَ 
مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴾(غافر:٣۴.). 

«(و یوسف پیش از این با دلایل روشن بر شما مبعوث شد و شما از آنچه آورده 
او  از  پس  خداوند  گفتید:  بمُرد،  یوسف  چون  می بودید.  شک  در  همچنان  بود، 
گمراه  اینگونه  را  شک آورنده  گزاف کارِ  خدا  فرستاد؛  نخواهد  دیگرپیامبري 

می سازد)». 
  

الآیات التي رافقت یوسف ع بإذن الله لم تكن عصا تتحول أفعى، ولم 
تكن یداً تشع نوراً ولم تكن بحراً ینشق، بل كانت قمیصاً أظھر حق یوسف 
ع وكانت توفیقاً وتسدیداً إلھیاً لمسیرة یوسف ع، فمن ھم وكم ھم الذین 
یرون أن القمیص الذي تمزق بل تمزقھ بالذات كان آیة ؟ وأین ھم الذین 
یرون توفیق وتسدید الله لیوسف ع لیعرفوا انھ مرسل من الله سبحانھ ؟ 

تلك الآیات رافقت یوسف ورآھا أولئك الذین رافقوا مسیرة یوسف ع، 
ولكنھم لم یروھا كآیات، وكان أن قرروا ﴿مِنْ بعَْدِ مَا رَأوَُا الآْیاتِ لیَسَْجُننَُّھُ 

حَتَّى حِینٍ﴾. 
آیات و نـشانـھ ھـایی کھ بـا اجـازه ی خـداونـد ھـمراه یوسـف ع بـودنـد، عـصایی نـبود 
کھ تـبدیل بـھ مـار شـود، دسـتی نـبود کھ نـورانی شـود و دریایی نـبود کھ شکافـتھ 
شــده بــاشــد، بلکھ پیراھنی بــود کھ حــقّ یوســف ع را آشکار می کرد و تــوفیق و 
تسـدیدی الھی بـرای مسیر یوسـف ع بـود. چـھ کسانی و چـھ تـعداد ھسـتند، آنـان کھ 
می بینند لـباسی کھ پـاره شـد و بـھ عـبارت بھـتر پـاره اش کردنـد، بـھ خـودی خـود، آیھ 
و نـشانـھ ای بـاشـد؟ کجا ھسـتند آنـان کھ تـوفیق و تسـدید خـداونـد بـرای یوسـف ع را 



ببینند تــا بــدانــند کھ او فــرســتاده ای از ســوی خــداونــد ســبحان اســت؟ آن آیات و 
نـشانـھ ھـا ھـمراه یوسـف بـود و کسانی کھ ھـمراه مسیر یوسـف ع بـودنـد، آنـھا را 
دیدنـد، ولی نـھ بـھ عـنوان آیات و نـشانـھ ھـا؛ چـرا کھ چنین گـفتند: «(با آن نشانه ها 

که دیده بودند، تصمیم کردند که چندي به زندانش بیفکنند)». 
  

عن أبي جعفر ع في قولھ: ﴿ثمَُّ بدَا لھَُمْ مِنْ بعَْدِ ما رَأوَُا الآْیاتِ لیَسَْجُننَُّھُ 
حَتَّى حِینٍ﴾، (فالآیات شھادة الصبي والقمیص المخرق من دبر 

واستباقھما الباب حتى سمع مجاذبتھا إیاه على الباب فلما عصاھا فلم تزل 
جْنَ فتَیَانِ﴾(یوسف:٣۶.)، یقول:  ملحة بزوجھا حتى حبسھ، ﴿وَدَخَلَ مَعَھُ السِّ

عبدان للملك احدھما خباز والآخر صاحب الشراب والذي كذب ولم یر 
المنام ھو الخباز) (تفسیر القمي: ج٢ ص٣۴۴.). 

که  نشانه ها  آن  با  ابـو جـعفر امـام بـاقـر ع در مـورد این سـخن خـداونـد «(پس 
دیده بودند، تصمیم کردند که چندي به زندانش بیفکنند)»  فـرمـود: «نشانه ها، 
درب  سمت  به  دو  آن  رفتن  و  پشت  از  شده  پاره  لباس  و  کودك  شهادت 
می  باشد تا آنجا که علاقه مندي آن زن نسبت به ایشان را از پشت در شنید. 
زندان  به  را  او  اینکه  تا  می کرد،  اصرار  همسرش  به  مرتب  افتاد،  گیر  وقتی 
افکند. «(دو جوان نیز با او به زندان افتادند)». می فـرمـاید: دو بنده ي پادشاه 
بودند؛ یکی از آنها نانوا و دیگري مسؤول شراب بود. فردي که دروغ گفت و 

خواب ندید، آن نانوا بود». 
  

لم تكن ھذه الآیات ھي كل ما رافق دعوة ومسیرة یوسف ع، بل ما 
جاء بھ كل الأنبیاء المرسلین (علیھم السلام) كدلیل على الدعوة الإلھیة التي 

كلفوا بھا، جاء بھ یوسف ع، فھو ع لم یكن شاذاً عن المرسلین وعن 
سُلِ﴾ طریقھم الواحد للدلالة على رسالاتھم، ﴿قلُْ مَا كُنْتُ بدِْعاً مِنَ الرُّ

(الأحقاف:٩.) طریقھم المبین ( الوصیة أو النص، العلم والحكمة، رایة 

البیعة � أو الملك � أو حاكمیة الله)، ھذه الآیات الثلاث البینة جاء 
بھا یوسف ع ﴿وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبیَِّناَتِ﴾. 

این آیات و نـشانـھ ھـا، تـمام آنـچھ ھـمراه دعـوت و مسیر یوسـف ع بـود، نـبود؛ 
بلکھ یوسـف ع ھـر آنـچھ ھـمھ ی پیامـبران فـرسـتاده شـده (علیھم السـلام) بـھ عـنوان دلیل 



بـر دعـوت الھی کھ بـر آن تکلیف شـده بـودنـد، آوردنـد، بـا خـود آورده بـود. ایشان 
جـدای از فـرسـتادگـان و راه یکسان آنـان بـرای دلالـت بـر رسـالـتشان، نـبود: «(بگو: 
نیستم)». راه آشکار آنـان «وصیت یا  تازه  بدعتی  پیامبران  دیگر  میان  از  من 
نـصّ، عـلم و حکمت، پـرچـم بیعت از آنِ خـداونـد اسـت (البیعت |) یا فـرمـان  روایی 
بـرای خـدا اسـت (الملک |) یا حـاکمیت خـداونـد (حـاکمیت الله)» می بـاشـد. یوسـف ع 
این نـشانـھ ھـای آشکار سـھ گـانـھ را بـا خـود آورد. «(و یوسف پیش از این با دلایل 

روشن بر شما مبعوث شد)». 
  

وقبل أن نعرف كیف ومتى وأین جاء بھا یوسف ع، نحتاج إلى معرفة 
ما تمثلھ ھذه الأمور الثلاثة في خط الدعوة الإلھیة عموماً. 

پیش از آنکھ بـدانیم یوسـف ع چـگونـھ، چـھ ھـنگام و کجا آنـھا را آورد، بـاید 
ببینیم در خط سِیر کلیّ دعوت الھی، این موارد سھ گانھ چگونھ تمثیل می یابند. 

  
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ  رَ لكَُمْ مَا فيِ السَّ قال تعالى: ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللهََّ سَخَّ
وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نعَِمَھُ ظَاھِرَةً وَباَطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یجَُادِلُ فيِ اللهَِّ بغَِیْرِ عِلْمٍ 
وَلا ھُدىً وَلا كِتاَبٍ مُنیِرٍ * وَإذَِا قیِلَ لھَُمُ اتَّبعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَُّ قاَلوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا 

عِیرِ * وَمَنْ  یْطَانُ یدَْعُوھُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّ وَجَدْناَ عَلیَْھِ آباَءَناَ أوََلوَْ كَانَ الشَّ
یسُْلمِْ وَجْھَھُ إلِىَ اللهَِّ وَھُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتمَْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقىَ وَإلِىَ اللهَِّ 

عَاقبِةَُ الأْمُُورِ﴾(لقمان:٢٠ -٢٢.). 
و  آسمان ها  در  که  را  چه  هر  خدا  که  ندیده اید  حـق تـعالی می فـرمـاید: «(آیا 
زمین است رام و مسُخّر شما کرده است و نعمت هاي خود را چه آشکار و چه 
پنهان، به تمامی بر شما ارزانی داشته است؟ در حالی که پاره اي از مردم بی 
هیچ دانشی یا راهنمایی و کتاب روشنی، درباره ي خدا جدال می کنند * و چون 
به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروي کنید، گویند: نه، ما از 
آیینی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروي می کنیم اگر چه شیطان آنها را 
به عذاب آتش فراخوانده باشد * هر که روي خویش به خدا کند و نیکوکار 
باشد، هر آینه به دستگیره ي استواري چنگ زده است، و پایان همه کارها به 

سوي خداوند است)». 
  

دعوة الحق لا یمكن أن تكون وحدھا، دون وجود دعوات باطلة 
تعارضھا، فمنذ الیوم الأول الذي كان فیھ نبیاً یوصي لمن بعده بأمر الله 



سبحانھ، وجدنا مدعیاً مبطلاً یعارض دعوة الحق، فآدم ع أول أنبیاء الله 
مبعثاً یوصي لھابیل ع، ویقوم قابیل بمعارضة دعوة الحق، وادعاء حق 

الخلافة، وحتى القربان الذي كان الفیصل في تحدید وصي آدم ع، لم یقبل 
بھ قابیل كآیة دالة على ھابیل وصي آدم، وأقدم قابیل على تھدید ھابیل 
الوصي، ثم قتلھ دون تردد أو خوف من الله سبحانھ: ﴿وَاتْلُ عَلیَْھِمْ نبَأََ 

باَ قرُْباَناً فتَقُبُِّلَ مِنْ أحََدِھِمَا وَلمَْ یتُقَبََّلْ مِنَ الآْخَرِ قاَلَ  ابْنيَْ آدَمَ باِلْحَقِّ إذِْ قرََّ
لأقََْتلُنََّكَ قاَلَ إنَِّمَا یتَقَبََّلُ اللهَُّ مِنَ الْمُتَّقیِنَ * لئَنِْ بسََطْتَ إلِيََّ یدََكَ لتِقَْتلُنَيِ مَا أنَاَ 

ببِاَسِطٍ یدَِيَ إلِیَْكَ لأِقَْتلُكََ إنِِّي أخََافُ اللهََّ رَبَّ الْعَالمَِینَ * إنِِّي أرُِیدُ أنَْ تبَوُءَ 
عَتْ لھَُ  بإثِْمِي وَإثِْمِكَ فتَكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظَّالمِِینَ * فطََوَّ

نفَْسُھُ قتَْلَ أخَِیھِ فقَتَلَھَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾(المائدة:٢٧-٣٠.). 
غیر ممکن اسـت دعـوت حـق بـدون اینکھ دعـوت ھـای بـاطلی در تـعارض بـا آن 
بـاشـند، تـنھا و یگانـھ بـاشـد. از ھـمان روز اول کھ پیامـبری بـود کھ بـھ دسـتور 
خـداونـد سـبحان بـھ شـخص پـس از خـودش وصیت نـماید، مـدعی بـاطلی را می بینیم 
کھ بـا دعـوت حـق مـخالـفت می کند. آدم ع اولین پیامـبران مـبعوث شـده ی خـداونـد بـود 
کھ بـھ ھـابیل ع وصیت نـمود و قـابیل بـھ مـخالـفت بـا دعـوت حـق بـرخـاسـت و ادعـای 
حـق خـلافـت و جـانشینی نـمود، و حتی قـابیل، قـربـانی کھ فیصلھ دھـنده ی مـوضـوع 
مـشخص کردن وصی آدم ع بـود را بـھ عـنوان دلیل و نـشانـھ ای بـرای ھـابیلِ وصیِ 
آدم، نـپذیرفـت و اقـدام بـھ تھـدید قـابیلِ وصی نـمود و پـس از آن، بـدون ھیچ تـردید یا 
تـرسی از خـداونـد سـبحان، او را بـھ قـتل رسـانید: «(و خبر راستین دو پسر آدم را 
برایشان بخوان، آنگاه که قربانی کردند، از یکیشان پذیرفته آمد و از دیگري 
قربانی  فقط  خداوند  گفت:  کشت.  خواهم  را  تو  گفت:  نشد.  پذیرفته 
پرهیزگاران را می پذیرد * اگر تو بر من دست گشایی تا مرا بکشُی، من بر تو 
است  جهانیان  پروردگار  که  خدا  از  من  بکشُم؛  را  تو  که  نگشایم  دست 
می ترسم * می خواهم که هم گناه مرا به گردن گیري و هم گناه خود را تا از 
کشتن  به  را  او  نفسْش  ستم کاران *  پاداش  است  این  که  گردي  دوزخیان 

برادر ملُزم نمود. پس او را کشت و از زیان کاران گردید)». 
  

وھذا حصل مع یوسف ع لما حسده إخوتھ.   
چنین واقـعھ ای بـرای یوسـف ع وقتی بـرادرانـش بـھ او حـسادت ورزیدنـد، روی 

داد. 
  



بـل وجـرى مـع كـل الأوصـیاء (علیھم السـلام)، فـكما أن الله سـبحانـھ وتـعالـى 
یـصطفي رسـلھ، كـذا فـإن إبـلیس (لـعنھ الله) یـختار مـن جـنده مـن یـعارض 

دعوة الحق. 
و حتی بـر ھـمھ ی اوصیا نیز جـاری شـده اسـت. ھـمان طـور کھ خـداونـد سـبحان و 
مــتعال فــرســتادگــانــش (علیھم الســلام) را بــرمی گــزیند، ابلیس (لــعنت الله) از بین 

سربازانش کسی را انتخاب می کند تا با دعوت حق مخالفت کند. 
  

فـا� سـبحانـھ وتـعالـى یـختار ھـابـیل ع، وإبـلیس (لـعنھ الله) یـختار قـابـیل 
لـیعارض داعـي الله، والله یـختار محـمداً (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم)، وإبـلیس یـختار 
مسـیلمة وسـجاح والأسـود وغـیرھـم لـیعارضـوا داعـي الـحق محـمداً (صلی الله 

علیھ وآلھ وسلم).  
خـداونـد سـبحان ومـتعال، ھـابیل را انـتخاب می کند و ابلیس (لـعنت الله) قـابیل را، 
تـا بـا دعـوت کننده بـھ سـوی خـداونـد، مـخالـفت ورزد. خـداونـد، محـمد(صلی الله علیھ وآلـھ 
وســلم) را انــتخاب می کند و ابلیس، مسَیلمھ، سَــجاح، اسَــود و ســایرین را انــتخاب 
می کند تا با دعوت کننده ی حق، حضرت محمد(صلی الله علیھ وآلھ وسلم) مخالفت کنند. 

  
  

وھـنا أوجـھ الـسؤال: ھـل یـُعْذَر مـن تـرك اتـباع محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) 
بـحجة وجـود أكـثر مـن دعـوة فـي الـساحـة، وأنـھ لا یسـتطیع تـمییز الـمحق مـن 

المبطل؟!!! 
حـال بـا پـرسشی روبـھ رو می شـویم: آیا عُـذر کسی کھ بـا بـھانـھ ی وجـود داشـتن 
بیش از یک دعــوت در میدان و اینکھ او نمی تــوانــد دعــوت حــق را از بــاطــل 
تشخیص دھــد و پیروی از حــضرت محــمد(صلی الله علیھ وآلــھ وســلم) را تــرک گــوید، 

پذیرفتنی است؟!!! 
  

والحق، إنھ لا یعذر ویكون مصیره إلى جھنم تماماً كأولئك الذین اتبعوا 
من ادعوا النبوة أو الرسالة كذباً وزوراً. 

حقیقت این اسـت کھ عـذر و بـھانـھ ی این فـرد پـذیرفـتھ نیست و عـاقـبتش جـھنم 
اسـت؛ ھـمچون تـمامی کسانی کھ از اشـخاصی پیروی نـمودنـد کھ از روی دروغ و 

روی گردانی از حق، ادعای پیامبری یا رسالت نمودند. 



  
ثم ھل ان الله سبحانھ وتعالى وضع قانوناً یعرف بھ داعي الحق في كل 
زمان وھو حجة الله على عباده وخلیفة الله في أرضھ وطاعتھ طاعة الله 
ومعصیتھ معصیة الله، والإیمان بھ والتسلیم لھ ھو الإیمان با� والتسلیم 

� والكفر بھ والالتواء علیھ، ھو الكفر با� والالتواء على الله. 
حـال آیا خـداونـد سـبحان و مـتعال، قـانـونی وضـع کرده اسـت کھ دعـوت کننده ی 
حــق در ھــر زمــان، بــھ وسیلھ ی آن شــناخــتھ شــود؟ کسی کھ حــجت خــداونــد بــر 
بـندگـانـش و خـلیفھ و جـانشین او در زمینش می بـاشـد و اطـاعـت از او، اطـاعـت از 
خـداونـد و سـرپیچی از او، سـرپیچی از خـداونـد مـحسوب می شـود، و ایمان آوردن 
بـھ او و تسـلیم شـدن بـھ او، ایمان آوردن بـھ خـداونـد و تسـلیم خـداونـد شـدن بـھ او 
اســت، و کُفر بــھ او و روی گــردانی از او، کفر بــھ خــداونــد و روی گــردانی از او 

می باشد. 
  

أم أن الله ترك الحبل على الغارب (حاشاه سبحانھ وتعالى) وھو الحكیم 
المطلق وقدر كل شيء فأحسن تقدیره، ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِِقْدَارٍ﴾

مَاوَاتِ وَلا فيِ  ةٍ فيِ السَّ (الرعد:٨.)، وھو﴿عَالمِِ الْغَیْبِ لا یعَْزُبُ عَنْھُ مِثْقاَلُ ذَرَّ

الأْرَْضِ وَلا أصَْغَرُ مِنْ ذَلكَِ وَلا أكَْبرَُ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مُبیِنٍ﴾(سـبأ:٣.). 
یا اینکھ خـداونـد ریسمان را بـر پشـت شـترش انـداخـتھ اسـت؟! (از او سـبحان و 
مــتعال، بسی بــھ دور اســت) و حــال آنکھ او حکیم مــطلق اســت و ھــر چیزی را 
مـقداری قـرار داده و چـھ نیکو تـقدیر فـرمـوده اسـت: «(و هر چیز را نزد او مقداري 
معین است)»  و  او «(آن داناي غیب که به قدر ذره اي یا کوچک تر از آن و یا 
بزرگ تر از آن در آسمان ها و زمین از او پنهان نیست، و همه در کتابی آشکار 

آمده است)». 
  

فالنتیجة، أنّ مقتضى الحكمة الإلھیة ھو وضع قانون لمعرفة خلیفة الله 
في أرضھ في كل زمان، ولابد أن یكون ھذا القانون وضع منذ الیوم الأول 

الذي جعل فیھ الله سبحانھ خلیفة لھ في أرضھ، فلا یمكن أن یكون ھذا 
القانون طارئاً في إحدى رسالات السماء المتأخرة عن الیوم الأول، لوجود 
مكلفین منذ الیوم الأول، ولا أقل أن القدر المتیقن للجمیع ھو وجود إبلیس 
كمكلف منذ الیوم الأول، والمكلف یحتاج ھذا القانون لمعرفة صاحب الحق 



الإلھي، وإلا فإنھ سیعتذر عن اتباع صاحب الحق الإلھي بأنھ لم یكن 
یستطیع التمییز، ولا یوجد لدیھ قانون إلھي لمعرفة ھذا الخلیفة المنصب 

من قبل الله سبحانھ وتعالى. 
نتیجھ اینکھ حکمت الھی اقـتضا می کند قـانـونی بـرای شـناخـت خـلیفھ و جـانشین 
خـداونـد در زمین و در ھـر زمـان قـرار داده شـود و الـزامـاً این قـانـون بـاید از ھـمان 
روز اولی کھ خـداونـد سـبحان خـلیفھ اش را در زمینش قـرار داده اسـت، وضـع شـده 
بـاشـد. بـا وجـود مکلفّان از ھـمان روز اول کھ حـداقـل ھـمھ بـر این مـوضـوع اتـفاق 
نــظر دارنــد کھ ابلیس از ھــمان روز اول بــھ عــنوان یک شــخص مکلفّ وجــود 
داشـتھ اسـت، این قـانـون نمی تـوانـد در یکی از رسـالـت ھـای بـعدی آسـمانی رھـا شـده 
بـاشـد؛ در حـالی کھ مکلفّ بـرای شـناخـت صـاحـب حـق الھی بـھ این قـانـون نیازمـند 
اسـت! در غیر این صـورت، او از دنـبالـھ روی از صـاحـب حـق الھی مـعذور خـواھـد 
بـود؛ چـرا کھ قـادر نـبوده اسـت تـا تـمایزی قـایل شـود و قـانـونی الھی بـرای شـناخـت 
این خـلیفھ ای کھ از سـوی خـداونـد سـبحان و مـتعال مـنصوب شـده اسـت، در دسـت 

نداشتھ است! 
  

والقدر المتیقن للجمیع حول تاریخ الیوم الأول الذي جعل فیھ الله خلیفة 
لھ في أرضھ ھو: 

آنـچھ ھـمھ دربـاره ی پیشینھ ی روز اولی کھ خـداونـد خـلیفھ و جـانشینش را در 
زمینش قرار داد، اتفاق نظر دارند، این است کھ: 

  
١- إن الله نص على آدم وانھ خلیفتھ في أرضھ بمحضر الملائكة ع 

وإبلیس. 
١- خـداونـد در حـضور فـرشـتگان و ابلیس بـھ آدم تـصریح فـرمـود؛ اینکھ او 

خلیفھ و جانشینش در زمینش می باشد. 
  

٢- بعد أن خلق الله آدم ع علَّمھ الأسماء كلھا. 
٢- پس از اینکھ خداوند، آدم ع را آفرید، ھمھ ی نام ھا را بھ او تعلیم داد. 

  
٣- ثم أمر الله من كان یعبده في ذلك الوقت الملائكة وإبلیس بالسجود 

لآدم. 



٣- سـپس خـداونـد بـھ ھـمھ ی کسانی کھ در آن ھـنگام او را می پـرسـتیدنـد یعنی 
فرشتگان و ابلیس، دستور داد بھ آدم سجده کنند. 

  
قال تعالى:﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلیِفةًَ قاَلوُا 

مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّسُ لكََ  أتَجَْعَلُ فیِھَا مَنْ یفُْسِدُ فیِھَا وَیسَْفكُِ الدِّ
قاَلَ إنِِّي أعَْلمَُ مَا لا تعَْلمَُونَ﴾(البقرة:٣٠.)، ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ 

عَرَضَھُمْ عَلىَ الْمَلائكَِةِ فقَاَلَ أنَْبئِوُنيِ بأِسَْمَاءِ ھَؤُلاءِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ﴾
یْتھُُ وَنفَخَْتُ فیِھِ مِنْ رُوحِي فقَعَُوا لھَُ سَاجِدِینَ﴾ (البقرة:٣١.)، ﴿فإَذَِا سَوَّ

(الحجر:٢٩.)، ﴿وَإذِْ قلُْناَ للِْمَلائكَِةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إلاَِّ إبِْلیِسَ كَانَ مِنَ 

یَّتھَُ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونيِ وَھُمْ لكَُمْ عَدُوٌّ  الْجِنِّ ففَسََقَ عَنْ أمَْرِ رَبِّھِ أفَتَتََّخِذُونھَُ وَذُرِّ
بئِْسَ للِظَّالمِِینَ بدََلاً﴾(الكھف:۵٠.). 

حـق تـعالی می فـرمـاید: «(و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین 
خلیفه اي قرار می دهم. گفتند: آیا کسی را قرار می دهی که در آنجا فساد کند و 
خون ها بریزد و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می گوییم و تو را تقدیس 
می کنیم؟! گفت: آنچه من می دانم، شما نمی دانید)»  ، «(و تمام نام ها را به 
راست  اگر  گفت:  و  کرد  عرضه  فرشتگان  به  را  آنها  سپس  بیاموخت.  آدم 
می گویید مرا به نام هاي این چیزها خبر دهید)»  ، «(چون آفرینشش را به 
پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید)»  و «(و 
آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه جز ابلیس که از جن 
بود و از فرمان پروردگارش سربرتافت سجده کردند. آیا او و فرزندانش را به 
جاي من به دوستی می گیرید، حال آنکه دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزي را 

به جاي خدا برگزیدند)». 
  

ھذه الأمور الثلاثة ھي قانون الله سبحانھ وتعالى لمعرفة الحجة على 
الناس وخلیفة الله في أرضھ وھذه الأمور الثلاثة قانون سَنَّھ الله سبحانھ 
وتعالى لمعرفة خلیفتھ منذ الیوم الأول، وستمضي ھذه السنة الإلھیة إلى 

انقضاء الدنیا وقیام الساعة. 
این مـوارد سـھ گـانـھ قـانـون خـداونـد سـبحان و مـتعال بـرای شـناخـت حـجت بـر مـردم 
و جـانشین خـداونـد در زمینش می بـاشـد. این مـوارد سـھ گـانـھ قـانـونی اسـت کھ 
خـداونـد سـبحان و مـتعال بـرای شـناخـت خـلیفھ و جـانشینش از ھـمان روز اول، 



سـنتّ قـرار داده اسـت و این سـنت الھی تـا پـایان دنیا و بـر پـا شـدن سـاعـت  ادامـھ 
خواھد داشت. 

  
﴿سُنَّةَ اللهَِّ فيِ الَّذِینَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تبَْدِیلاً﴾(الأحزاب:۶٢.). 
«(این سنت خداوندي است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا 

تغییري نخواهی یافت)». 
  

﴿سُنَّةَ اللهَِّ الَّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ اللهَِّ تبَْدِیلاً﴾(الفتح:٢٣.). 
«(این سنت خداوند است که از پیش چنین بوده، و در سنت خدا دگرگونی 

نخواهی یافت)». 
  

كما أنھ وببساطة: أي إنسان یملك مصنعاً أو مزرعة أو سفینة أو أي 
شيء فیھ عمال یعملون لھ فیھ، لابد أن یعُیِّن لھم شخصاً منھم یرأسھم، 

ولابد أن ینص علیھ بالاسم وإلا ستعمّ الفوضى، كما لابد أن یكون أعلمھم 
ر ھذا  وأفضلھم، ولابد أن یأمرھم بطاعتھ لیحقق ما یرجو، وإلا فإن قصََّ

الإنسان في أيٍ من ھذه الأمور الثلاثة فسیجانب الحكمة إلى السفھ، فكیف 
وز الناس على الله ترك أيٍ من ھذه الأمور الثلاثة وھو الحكیم  یجُِّ

المطلق ؟!! 
یک مـثال سـاده: اگـر انـسانی کارخـانـھ یا مـزرعـھ یا یک کشتی یا ھـر چیز دیگری 
داشـتھ بـاشـد  کھ در آن کارگـرانی بـاشـند کھ بـرایش کار می  کنند، بـاید شخصی را 
معین نـماید تـا ریاسـت آنـان را بـر عھـده گیرد و بـاید او را بـھ اسـم مـعرفی کند، 
وگـرنـھ ھـرج و مـرج و بی نظمی بـھ وجـود خـواھـد آمـد. بـھ عـلاوه این شـخص، بـاید 
دانـاتـرین و بـرتـرین آنـھا بـاشـد و چـاره ای نـدارد از اینکھ بـھ آنـھا دسـتور بـدھـد کھ از 
او اطـاعـت کنند تـا آنـچھ انـتظار دارد، تـحقق یابـد. اگـر این انـسان در ھـر کدام از این 
مـوارد سـھ گـانـھ کوتـاھی کند، حکمتش بـھ سـفاھـت و حـماقـت مـتمایل می شـود. حـال 
چـگونـھ مـردم مـجاز می دانـند کھ خـداونـد حتی یکی از این مـوارد سـھ گـانـھ را تـرک 

گوید؟! در حالی کھ او حکیم مطلق می باشد! 
  

وإذا تعرضنا إلى ھذا القانون الإلھي بشيء من التفصیل نجد أن النص 
الإلھي على آدم ع تحول إلى الوصیة لعلة وجود الخلیفة السابق، فھو 



ینص على من بعده بأمر الله سبحانھ وتعالى، وھذا من ضمن واجبھ 
وا الأْمََاناَتِ إلِىَ  كخلیفة � في أرضھ قال تعالى: ﴿إنَِّ اللهََّ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ

أھَْلھَِا﴾(النساء:۵٨.). 
حـال اگـر در خـصوص این قـانـون الھی بـا کمی تفصیل بیشتر دقـت کنیم، می بینیم 
کھ این نـصّ و تـصریح الھی بـر آدم ع، بـھ دلیل وجـود خـلیفھ و جـانشین پیشین، بـھ 
وصیت تـبدیل می شـود. ایشان بـھ دسـتور خـداونـد سـبحان ومـتعال بـھ مـابـعد خـودش 
تــصریح می کند. بــنابــراین او (حــضرت آدم ع) بــھ عــنوان جــانشین خــداونــد در 
زمینش اسـت، بـھ دسـتور خـداونـد سـبحان و مـتعال، جـانشین پـس از خـودش را 
اعـلام می کند، کھ این عـمل، از واجـبات خـلیفھ ی خـداونـد در زمینش، می بـاشـد. حـق 
به  را  امانت ها  که  می دهد  فرمان  شما  به  تـعالی می فـرمـاید: «(خداوند 

صاحبانشان بازگردانید)». 
  

أما تعلیم الله سبحانھ لآدم الأسماء فالمراد منھ معرفتھ بحقیقة الأسماء 
الإلھیة، وتحلیھ بھا وتجلیھا فیھ، لیكون خلیفة الله في أرضھ. وھو ع أنبأ 

فھم بحقیقة الأسماء الإلھیة التي خُلقوا منھا،  الملائكة بأسمائھم أي عرَّ
فا� سبحانھ عرَّف آدم كل الأسماء الإلھیة وبحسب مقامھ ع، أما الملائكة 
فلم یكن كل منھم یعرف إلا الاسم أو الأسماء التي خُلق منھا، وبھذا ثبتت 

حجیة آدم ع علیھم بالعلم والحكمة. 
امـا مـنظور از تعلیم دادن اسـما (نـام ھـا) تـوسـط خـداونـد بـھ آدم ع، شـناخـت پیدا 
کردن او بـھ حقیقت اسـمای الھی، آراسـتھ شـدن بـھ آنـھا و متجـلیّ شـدن آنـھا در او 
می بـاشـد، تـا او خـلیفھ و جـانشین خـداونـد در زمینش شـود. او ع نـام ھـای فـرشـتگان 
را بــھ آنــان خــبر داد؛ یعنی آنــان را از حقیقت نــام ھــای الھی کھ از آن آفــریده 
شـده انـد، بـاخـبر سـاخـت. خـداونـد سـبحان ھـمھ ی اسـم ھـای الھی را بـھ انـدازه ی 
جـایگاه و مـقام او، بـھ او شـناسـانـد؛ امـا ھـر کدام از مـلائکھ فـقط یک نـام یا نـام ھـایی 
را کھ از آن آفـریده شـده انـد، می شـناسـند و بـھ این تـرتیب حـجت بـودن آدم ع بـا عـلم 

و حکمت بر آنان بھ اثبات رسید. 
  

والأمر الثالث في ھذا القانون الإلھي ھو أمر الله سبحانھ وتعالى 
للملائكة وإبلیس بالسجود لآدم، وھذا الأمر ھو بمثابة ممارسة عملیة 



للخلیفة لیقوم بدوره كمستخلف، وممارسة عملیة لعمال الله سبحانھ 
(الملائكة) لیقوموا بدورھم كعمال ومتعلمین عند ھذا الخلیفة (آدم ع). 

مـورد سـوم در این قـانـون الھی، فـرمـان خـداونـد سـبحان و مـتعال بـھ سجـده کردن 
مـلائکھ و ابلیس بـھ آدم بـود. این فـرمـان، بـھ مـنزلـھ ی اقـدامی عملی بـرای خـلیفھ 
بـود تـا نـقش خـود را بـھ عـنوان جـانشین و قـائـم مـقام، بـھ انـجام بـرسـانـد، و ھمین طـور 
اقـدامی عملی بـرای کارگـزاران خـداونـد سـبحان (مـلائکھ) بـود تـا نـقش خـود را بـھ 
عــنوان کارگــزاران و یادگیرنــدگــان در پیشگاه این خــلیفھ (حــضرت آدم ع) اجــرا 

نمایند. 
  

وھذا الأمر ثبتّ أن حاكمیة الله وملك الله في أرضھ یتحقق من خلال 
طاعة خلیفة الله في أرضھ. 

این مـوضـوع ثـابـت می  کند کھ حـاکمیت و فـرمـان روایی خـداونـد در زمینش، از 
گذرگاه اطاعت از خلیفھ و جانشین خداوند در زمینش، محققّ می شود. 

  
وھـكذا فـإن جـمیع الـمرسـلین ومـنھم محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) كـانـوا 
یحــملون ھــذه الــرایــة: (الــبیعة !، أو حــاكــمیة الله، أو الــملك !)، 
ویـواجـھون الـذیـن یـقرون حـاكـمیة الـناس ولا یـقبلون بـحاكـمیة الله ومـلكھ 
سـبحانـھ وتـعالـى. وھـم دائـماً مـتھمون بسـبب ھـذه الـمطالـبة وھـذه الـمواجـھة، 
فعیسـى ع قـیل عـنھ إنـھ جـاء لـیطلب مـلك بـني إسـرائـیل لـیس إلا، وقـیل عـن 
محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم): (لا جـنة ولا نـار ولـكنھ الـملك) أي أنّ محـمداً جـاء 

لیطلب الملك لھ ولأھل بیتھ، وقیل عن علي ع إنھ حریص على الملك. 
بـھ این تـرتیب، تـمام فـرسـتادگـان و از جـملھ حـضرت محـمد(صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) 
ایـن پـرچـم را بـا خـود حـمل می کنند: «بیعت بـرای خـدا یـا حـاکمیتّ بـرای خـدا یا 
پـادشـاھی از آنِ خـدا اسـت» و بـا کسانـى کھ حـاکمیت را از آنِ مـردم مـى دانـند و 
حـاکمیت و پـادشـاھی خـداونـد سـبحان و مـتعال را قـبول نمی کنند، مـواجـھ می شـونـد. 
آنــھا (فــرســتادگــان) ھــمواره بــھ دلیل این خــواســتھ  و این مــواجــھھ شــان، مــتھم 
می شـونـد؛ مـثلا در مـورد حـضرت عیسـى ع گـفتھ شـد آمـده اسـت تـا پـادشـاھی بـنى 
اسـرائیل را مـطالـبھ کند و نـھ چیز دیگر، و در مـورد حـضرت محـمد(صلی الله علیھ وآلـھ 
وسـلم) گـفتند: «نـھ بھشـتی در کار اسـت و نـھ آتـش، تـنھا پـادشـاھی را مـى خـواھـد»؛ 



یـعنى محـمد آمـده اسـت تـا سـلطنت را بـرای خـود و خـانـواده اش بـخواھـد و در مـورد 
حضرت على ع نیز گفتھ شد کھ او بر حکومت حریص است. 

  
والـحقیقة، أنـھ مـن تـابـع أحـوال عیسـى أو محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) أو 
عـلي ع یجـد أنـھم مـعرضـون عـن الـدنـیا وزخـرفـھا ومـا فـیھا مـن مـال أو جـاه، 
لـكن ھـذا ھـو أمـر الله لـھم بـأن یـطالـبوا بـملكھ سـبحانـھ وتـعالـى، ثـم ھـم یـعلمون 
أن الـناس لـن یسـلموھـم الـملك بـل سـیتعرضـون لـھم بـالسخـریـة والاسـتھزاء 
والھـتك ومـحاولـة الـقتل أو الـسجن، فھـذا شـبیھ عیسـى ع یـلبسونـھ تـاجـاً مـن 
الـشوك وھـم یسخـرون مـنھ قـبل صـلبھ، وعـلي ع یكُسَـر بـاب داره ویكُسَـر 
ضــلع زوجــتھ الــزھــراء (علیھا الســلام) ویجُــر مــن داره والســیوف مشــرعــة 
بـوجـھھ، ومـوسـى بـن جـعفر ع الـذي حـدد فـدكـاً بـأنـھا الـملك وخـلافـة الله فـي 
أرضـھ یـسجن حـتى الـموت، ومـع ھـذا فـانّ كـثیراً مـن الجھـلة جـعلوا مـا تـشابـھ 
عـلیھم مـن مـطالـبة صـاحـب الـحق بـملك الله سـبحانـھ وتـعالـى عـاذراً لـسقطتھم، 
وھـم یـصرخـون بـوجـھ صـاحـب الـحق الإلھـي إنـھ جـاء لـیطلب الـملك لـیس إلا، 
والـحق إنـھ لـو كـان خـلیفة الله فـي أرضـھ طـالـباً لـلدنـیا أو الـملك لـما طـالـب بـھ 
أصــلاً وھــو یــعلم أن ھــذه الــمطالــبة ســتكون حــتماً ســبباً لانــتھاك حــرمــتھ 

والاستھزاء والتعریض بھ على أنھ طالب دنیا. 
ولـى در حـقیقت ھـر کس احـوال عیسـى، محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) یـا عـلى ع را 
دنـبال کرده بـاشـد، مـى بـیند کھ آنـھا از دنـیا و زینت ھـایش و ھـرآنـچھ از مـال و مـقام 
در آن اسـت، روی گـردانـند؛ ولـى ایـن دسـتور خـداونـد بـراى آنـھا اسـت، کھ حکومـت 
او سـبحان و مـتعال را مـطالـبھ نـمایند. آنـھا مـى دانـند کھ مـردم ایـن حکومـت را بـھ 
آنـھا تسـلیم نمی کنند بلکھ بـا تمسخـر و اسـتھزا و ھـتک حـرمـت و اقـدام بـھ قـتل و 
زنـدان افکندن بـا آنـھا مـواجـھ می شـونـد. شـبیھ عیسـى ع را تـاجی از خـار بـر سـرش 
مـى گـذارنـد در حـالی کھ قـبل از بـھ صلیب کشیدنـش، مسخـره اش می کنند. امـام عـلى 
ع، درب خـانـھ اش را می شکنند، پھـلوى ھمسـرش حـضرت زھـرا (علیھا السـلام) را 
مـى شکنند، او را از خـانـھ اش بـیرون مـى کشند و شمشـیرھـا را بـھ طـرفـش می گیرنـد. 
حـضرت مـوسـى بـن جـعفر ع وقـتى فـدک را عـلامـت گـذارى مـى کند کھ ایـن پـادشـاھی 
و حـاكـمیت خـداونـد در زمـینش اسـت، تـا ھـنگام وفـاتـش زنـدانـى می شـود و بـا وجـود 
ھـمھ ی ایـنھا بسیاری از جـاھـلان، آنـچھ از مـطالـبھ ی صـاحـب حـق حـاکمیتّ خـداونـد 



سـبحان و مـتعال بـرایشان مشـتبھ شـده اسـت را بـرای خـود دلیل قـرار می دھـند تـا 
سـقوط کنند در حـالی کھ رو در روی صـاحـب حـق الھی فـریاد بـرمی آورنـد کھ او 
فـقط بـرای گـرفـتن حکومـت آمـده اسـت نـھ چیز دیگر. حـق ایـن اسـت کھ اگـر خـلیفھ ى 
خـدا در زمـینش فـقط بـھ دنـبال دنـیا یـا حکومـت بـاشـد، اصـلاً آن را مـطالـبھ نـمى کند 
چـون مـى دانـد ایـن مـطالـبھ بـھ طـور قـطع سـبب ھـتک حـرمـت او و مـورد اسـتھزا قـرار 

گرفتنش خواھد شد، آن ھم با این برچسب کھ او طالب دنیا است! 
  

ثم لسلك طریقاً آخر یعرفھ كل الناس ولكنھم یتغافلون، وھو طریق كل 
أولئك الذین وصلوا إلى الملك الدنیوي بالخداع والتزویر أو القتل 

والترویع، فعلي ع یطالب بالملك ویقول أنا وصي محمد وأنا خلیفة الله في 
أرضھ، وفي المقابل ذاك الذي وصل إلى الملك الدنیوي أبو بكر بن أبي 

قحافة یقول: أقیلوني فلست بخیركم. 
سـپس طـریقھ ی دیگری را پیش می گیرد کھ ھـمھ ی مـردم آن را می شـناسـند امـا 
از آن غـفلت می ورزنـد؛ روش تـمام کسانی کھ بـا خـدعـھ و تـزویر یا قـتل و ارعـاب 
بـھ حکومـت دنیوی رسیدنـد. امـام عـلى ع مـطالـبھ ی حکومـت می کند و می فـرمـایـد 
کھ مـن وصـىّ محـمد و خـلیفھ ی خـدا در زمینش ھسـتم و در مـقابـل، کسى کھ بـھ 
حکومـت دنـیوی می رسـد یعنی ابـوبکر پسـر ابی قـحافـھ، می گـویـد: «مـرا رھـا کنید 

کھ من بھتر از شما نیستم». 
  

فھل أن علیاً طالب دنیا أو أن ابن أبي قحافة زاھد بالملك الدنیوي وھو 
الذي أنكر حق الوصي ع وتنكر لوصیة رسول الله (صلی الله علیھ وآلھ وسلم) 

لأجل الملك الدنیوي ؟! ما لكم كیف تحكمون؟!. 
آیـا علی طـالـب دنـیا بـود یـا ابـن ابی قـحافـھ، زاھـد بـھ ملک دنـیوی؟! در حـالی کھ 
او کسی اسـت کھ منکر حـق وصـىّ ع و منکر وصـیت پـیامـبر (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) 

شد آن ھم برای حکومت دنیوى!! شما را چھ می شود؟ چگونھ حکم مى کنید؟! 
  

والـوصـیة بـالـخصوص جـاء بـھا كـل الأوصـیاء (علیھم السـلام) وأكـدوا عـلیھا، 
بـل وفـي أصـعب الـظروف نجـد الحسـین ع فـي كـربـلاء یـقول لـھم ابـحثوا فـي 
الأرض لا تجـدون مـن ھـو أقـرب إلـى محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) مـني (أنـا 
سـبط محـمد الـوحـید عـلى ھـذه الأرض)، ھـنا أكـد ع عـلى الـوصـیة 



ةً بـَعْضُھَا مِـنْ بـَعْضٍ وَاللهَُّ سَـمِیعٌ عَـلیِمٌ﴾(آل عـمران:٣۴.)،  یَّـ والـنص الإلھـي ﴿ذُرِّ
فــالــذیــن یــفھمون ھــذه الآیــة یــعرفــون أن الحســین ع أراد أن الــوصــایــة 

محصورة بھ ع لأنھ الوحید من ھذه الذریة المستخلفة.   
در خـصوص وصیتّ، ھـمھ ی اوصـیا (علیھم السـلام) آن را آوردنـد و بـر آن تـأکید 
نـمودنـد حتی در خـطیرتـرین مـوقعیت ھـا؛ حسـین ع در کربـلا بـھ آنـھا می گـوید کھ 
تـمام دنـیا را بـگردیـد، نـزدیک تـر از مـن بـھ حـضرت محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلم) را 
هستم). ایـنجا او ع بـر  زمین  روي  بر  محمد  نوه ي  تنها  نـخواھید یافـت (من 
وصـیت و نـصّ الھـى تـأکید می فـرمـاید: «(فرزندانی، برخی از نسل برخی دیگر، و 
خداوند شنوا و دانا است)». کسانـى کھ مـفھوم ایـن آیـھ را درک مـى كـنند مـى دانـند 
کھ حســین ع می گــویــد کھ وصــیت فــقط مــختص بــھ او اســت چــرا کھ او تــنھا 

باقی مانده از این ذریھ ی شایستھ ی خلافت، می باشد. 
  

والآن، نعود إلى یوسف لنجد: 
حال بازمی گردیم بھ داستان یوسف و می بینیم کھ: 

  
١-الوصـیة: 
١ - وصیت: 

  
في قول یعقوب ع لیوسف ع: ﴿وَكَذَلكَِ یجَْتبَیِكَ رَبُّكَ وَیعَُلِّمُكَ مِنْ تأَوِْیلِ 
ھَا عَلىَ أبَوََیْكَ مِنْ قبَْلُ  الأْحََادِیثِ وَیتُمُِّ نعِْمَتھَُ عَلیَْكَ وَعَلىَ آلِ یعَْقوُبَ كَمَا أتَمََّ

إبِْرَاھِیمَ وَإسِْحَاقَ إنَِّ رَبَّكَ عَلیِمٌ حَكِیمٌ﴾(یوسف:۶.). 
را  تو  پروردگارت  گونه  این  به  در سـخن یـعقوب ع بـھ یـوسـف ع: «(و 
برمی گزیند و تأویل خواب ها را به تو می آموزد و همچنان که نعمت خود را 
پیش از این بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان 

یعقوب هم تمام می کند، که پروردگارت دانا و حکیم است)». 
  

فیعقوب یبین أن یوسف ع وصیھ وأنھ امتداد لدعوة إبراھیم ع وبكل 
وضوح. 



یعقوب بــا وضــوح کامــل، روشــن مــى کند کھ یوســف ع وصــیشّ اســت و او 
استمرار دعوت ابراھیم ع می باشد. 

  
وفـي قـول یـوسـف ع: ﴿وَاتَّـبعَْتُ مِـلَّةَ آبـَائـي إبِْـرَاھِـیمَ وَإسِْـحَاقَ وَیـَعْقوُبَ مَـا 
كَـانَ لـَناَ أنَْ   نشُْـرِكَ بـِا|َِّ مِـنْ شَـيْءٍ ذَلـِكَ مِـنْ فـَضْلِ اللهَِّ عَـلیَْناَ وَعَـلىَ الـنَّاسِ 
وَلـَكِنَّ أكَْـثرََ الـنَّاسِ لا   یـَشْكُرُونَ﴾(یـوسـف:٣٨.)، فـیوسـف ع یـؤكـد انـتسابـھ إلـى 

الأنبیاء (علیھم السلام) وأنھ الخط الطبیعي لاستمرار دعوتھم (علیھم السلام). 
و در سـخن یـوسـف ع: «(من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را شریک خدا قرار دهیم، این فضیلتی است 
مردم  بیشتر  ولی  است  داشته  ارزانی  دیگر  مردم  بر  و  ما  بر  خدا  که 
ناسپاس اند)» ، یـوسـف ع تـأکید دارد کھ نسََـب او بـھ انـبیا (علیهم السلام) بـازمـى گـردد 

و او، خط سِیر طبیعىِ استمرار دعوت آنھا (علیهم السلام) است. 
  

٢-العلـم: 
٢ - علم: 

  
في قولھ: ﴿قاَلَ لا یأَتْیِكُمَا طَعَامٌ ترُْزَقاَنھِِ إلاَِّ نبََّأتْكُُمَا بتِأَوِْیلھِِ قبَْلَ أنَْ 

ا عَلَّمَنيِ رَبِّي إنِِّي ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لا یؤُْمِنوُنَ باِ|َِّ وَھُمْ  یأَتْیِكَُمَا ذَلكُِمَا مِمَّ
باِلآْخِرَةِ ھُمْ كَافرُِونَ﴾(یوسف:٣٧.). 

در گـفتھ ی یـوسـف ع: «(گفت: طعام روزانه ي شما را هنوز نیاورده باشند که 
پیش از آن، شما را از تعبیر آن خواب ها چنان که پروردگارم به من آموخته 
است، خبر دهم. من آیین مردمی را که به خداي یکتا ایمان ندارند و به روز 

قیامت کافرند، ترك کرده ام)». 
  

وفي قولھ: ﴿... تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنیِنَ دَأبَاً فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فيِ سُنْبلُھِِ 
مْتمُْ لھَُنَّ  ا تأَكُْلوُنَ * ثمَُّ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ سَبْعٌ شِدَادٌ یأَكُْلْنَ مَا قدََّ إلاَِّ قلَیِلاً مِمَّ

ا تحُْصِنوُنَ * ثمَُّ یأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ عَامٌ فیِھِ یغَُاثُ النَّاسُ وَفیِھِ  إلاَِّ قلَیِلاً مِمَّ
یعَْصِرُونَ﴾(یوسف:۴٧-۴٩.). 



و ھمچنین سـخن او: «(.... هفت سال پی در پی بکارید و هر چه می دروید، 
جز اندکی که می خورید، با خوشه انبار کنید * از آن پس، هفت سال سخت 
می آید و در آن هفت سال، آنچه برایشان اندوخته اید بخورند مگر اندکی که 
نگه می دارید * پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال 

افشردنی ها را می فشرند)». 
  

وفي قولھ: ﴿قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إنِِّي حَفیِظٌ عَلیِمٌ﴾
(یوسف:۵۵.). 

من  که  بگمار  سرزمین  این  خزاین  بر  مرا  و در این سـخن او: «(گفت: 
نگهبانی دانایم)». 

  

٣-البیعـة 0:   
٣ - بیعت از آنِ خدا است: 

  
قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَُّ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ  جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ في قولھ ﴿یاَ صَاحِبيَِ السِّ

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَُّ بھَِا  * مَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونھِِ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ
ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ  َِّ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ الْحُكْمُ إلاَِّ |ِ

أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلمَُونَ﴾(یوسف:٣٩-۴٠.). 
یا  است  بهتر  متعدد  خدایان  آیا  هم زندانی،  دو  در گـفتھ ی یـوسـف ع: «(اي 
االله، آن خداوند یکتاي غالب بر همگان؟ * نمی پرستید سواي خداي یکتا را 
مگر اسم هایی (بت هایی) را که خود و پدرانتان آنها را به نام هایی خوانده اید 
که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که 
فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی 

بیشتر مردم نمی دانند)». 
  
  
  
  
  
  



  
  
  


